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ز لد. ایلن مثل  غیرعرف  انت که چون برای اه  زما ش لازم   وده  ه، این که فقط برای اه  زملا ش حلرف  م 

گیرد، این کتاب  ویسد فقط اه  زمان خودش را که در  ظر  م  ویسد. مص ف  که کتاب م مص ف  انت که کتاب م 

ها هلم کله ز د کله بعلدیکه بما د، همه بیای د از آن انتفاده ک  د. پس ب ابراین جوری حرف م  را  وشته برای این

 آی د بتوا  د از آن انتفاده بک  د. این هم پس ب ابراین م اقشه نوم  س ت به عمسک به اطلاقات و جوابش. م 

  ان شاء الله بعد. و صل  الله عل  محمد و آله.« و أما الم اقشة الرابعة»

  

 20جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

مسک به اطلاقات لفظیه برای مصادیق  وپیدا شده انت این انت کله اطلاقلات ا صلراف برای عم  که م اقشه چهار

شود چون ا صراف خودش مث  قری ه دارد از مصادیق  وپیدا و وقت  ا صراف داشت پس مقدمات حکمت محقق  م 

تکلمل  آن را وقت  مد ول  شوما د. گاه  یک لفظ  از  ظر مع ای لغوی آن یا عرف  آن شام  بعض مصادیق م م 

شود مثلاً واژه حیوان، واژه حیوان یک مع ا ک د از بع   مصادیق و شام  آن  م گیرد این ا صراف پیدا م به کار م 

گوی د حیوانع  اطق. اما کلمه حیلوان اگلر علوی شود فلذا در ععریف ا سان م و مفهوم  دارد که شام  ا سان هم م 

فهملد کله ملوی  سان دارد. اگر گفت که مثلاً لاعص  ف  وبر الحیوان کس   م ف از اا صرا شودانتعمالات گفته م 

آیلد، خود ا سان هم اشکال دارد. کلمه حیوان از ا سان ا صراف دارد فلذا به یک کس  اگر بگوی د حیوان بلدش م 

ه واژه حیلوان انلت کل طر اینآید، مگر عو حیوان  یست، حیوان  اطق هست  دیگر، این به خاگوید چرا بدت م م 

ا صراف به غیر ا سان از حیوا ات دارد. ال ته م شم ا صراف مختلف انت، گاه  م شم ا صراف مثلاً کثرت وجود انت، 

گاه  کثرت انتعمال انت، گاه  ع انب حکم و موضوع انت و امور مختلف. حالا این جلا مستشلک  و م لاقش 

فرموده المسافر یقصلر، ا صلراف پیدا، آن موقع  که ح رت م دیق  واز مصاگوید که اطلاقات ادله ا صراف دارد م 

های  کله اصللاً  وپیلدا انلت، های  که مم وس در اذهان بوده و ا صراف داشته عن مسافرتداشته به همان مسافرت
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گلوییم یلک چیلزی را م چون ا صراف گاه  ال  ش ءٍ هست، گاه  عن ش ءٍ هست. یع   گاه  ذهن بله طلرف 

گوییم م صلرفع ع له انلت. شود م ک د یع   شام  آن  م نت، گاه  از یک چیزی ا صراف پیدا م الیه ا صرفع م

گوید آقا اطلاقات ا صراف دارد از مصادیق  وپیدا، به چله وجله؟ بله وجله ایلن کله آن کله ذهلن حالا این جا م 

علا  رود. ملثلاًها به همان م ذهنست د، آش ا ه، مخاط ین مم وس به آن هست، همان افرادی انت که با او هاش و ده

رود. ول  آب  که عوی آزمایشگاه های متعارف  که با آن نروکار داریم م های ما به همین آبشود همه ذهنگفته م 

شود کله مطلقلات شود. و به ع ارت دیگر چه طور گفته م درنت ک  د یا در کره مریخ باشد، ذهن به آن م تق   م 

گیرد. در زما   که این اطلاقات گیرد به طریق أول  افراد معدومه را  م یرد؟ وقت  افراد  ادر را  م گ م   ادره افراد

گیرد. گیرد فکیف به معدوم، حتماً آن را هم  م گفته شده اصلاً این افراد  وپیدا معدوم بود د،  ادر که وجود دارد  م 

 شود. ن اضافه ک یم عا ب ی یم جواب چه م ت به آمکن انهای  که ماین بیان اشکال با پیاز داغ

یکل  از « الم اقشة الرابعة الا صراف، إن  الاطلاقات م صرفةع عن المصادیق المستحدثة و ذلک بمحد التقاریب التالیة»

لصلدور التقریب الأول أن  المطلقات م صرفةع ال  المصادیق الشلائعة الموجلودة فل  زملن ا»عقاری   که خواهد آمد. 

هلا مطلقات م صرف هست د به آن مصادیق شایع و رایج  که موجود بوده در زمان صدور روایات. بله آن« اتالروای

هلا داشلته. عللت ایلن ا صلراف ها و ا صراف به آنم صرف بوده پس از  وپیداها م صرفع ع ه بوده، ا صراف از این

شود؟ به خاطر این که ا س ا صراف م موجب  ه وجودچرا غل « ب فس  کتة الا صراف بس ب غل ة الوجود»چیست؟ 

هلا بلوده، هلا بله آنهای  که آن وقت متعارف بلوده ا لس ذهنها انت. این جا همین جور انت، هم آنذهن با آن

 ها   وده. ها غائب بوده، ا س  به آنشود اصلاً از ذهنهای  که بعداً پیدا م این

 ود. شس: غل ه وجود که م شم اختلاف  م 

 شود. خب حالا این بعداً جواب داده م  :ج

وقت   لادره را « اذا لم عشم  الافراد ال ادرة لم عشم  الافراد المعدومة قطعاً»یع   آن مطلقات « و بع ارةٍ أخری إ  ها»

 گیرد. این عقریب اول انت. گیرد معدومه را مسل م و به طریق أول   م  م 

أو الموجودة و هو لمذکور بدویع  اشئع من ا س الذهن بتلک الحصة الغال ة صراف ا الا الجواب عن التقریب الاول: إن »

جواب این انت که ا صراف را ق ول داریم ول  ا صراف دو قسلم انلت: ا صلراف بلدوی و « غیر ما عٍ عن الاطلاق
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آید. ول   ذه ش ما عوی هش ود آن وهله اول آنله اول که آدم م ها صراف مستقر. ا صراف بدوی این انت که در و

آید که عمامه دار لد، معملم حتماً کسا   به ذه ش م « علماء»ش ود بی د  ه، مثلاً ا سان عا م ک د م وقت  دقت م 

هلا را هلم ها را شام  بشود. غیلر آنبی د علماء که این جوری  یست که حتماً آنک د م هست د ول  وقت  دقت م 

بادقت  گوی د ا صراف بدوی یع   به أد   عوجه،ها م  د شام  انت. به اینم  یستکه معمهای  هم شود، آنشام  م 

ها  یست و لفظ شام  انت. اما مستقر آن انت که حتل  بلا دقلت هلم کله فهمد که  ه خصوصیت  برای آنآدم م 

ت مثلاً أ ت کس  گفس  به ک یم از ذهن عرف.... مث  همان حیوان که مثال زدم، اگر حیوان در جملاع  که یک  کم 

 آید  ه این که یک چیز...حیوانع آن مستقر انت فلذا بدش م 

در عقریب اول ا صراف  که در عقریب اول ذکر شد ا صراف بدوی و ابتدای  انت « إن  الا صراف المذکور»فرماید: م 

ابتلدائاً بله  لادر فللذا  ش انت.که  اش  شو ده از ا س ذهن به آن حصه غال ه انت یا  اش  شو ده از موجود بود 

گوید ا سان باید کذا باشلد خلب آیلا بی    ادر هم همین جور انت. مثلاً اگر م ک   م رود ول  وقت  دقت م  م 

شود؟  ادر انت دیگه. یا یک فردی که یک خصوصیات خیلل   لادری شام  ابن نی ا که از  وابع بشریت انت  م 

رود؟  ادر بودن درنلت ها  م شود، ذهن به نوی آنآن جوری پیدا م  دو عا قط یک دارد که در میلیاردها ا سان ف

گوید خب آن هم ا سان انت، آن هم عالم انلت، آن ها بدوی انت  ه مستقر انت. بعد آدم م انت.... این ا صراف

 هم فلان انت. 

 آن. جواب  شود. این عقریب اول وا صراف بدوی ما ع از اطلاق  م « و هو غیر ما عٍ»

التقریب الثا  : أن  غل ة الوجود و إن لم عکن م شمًاً للإ صراف کما مر  إلا أن  الغل ة لو وصلت ال  حدٍ کان غیرها من »

آن وقت این جلا دیگلر « الافراد ال ادرة بال س ة الیها کم  ها لم عکن و کمن  مصادیق المطلق م حصرةع ف  الافراد الغال ة

 موجب ا صراف انت. 

ای ا صراف این انت که درنت، ما ق ول داریم که غل ه وجود، مجرد غل له وجلود موجلب ا صلراف ا   برقریب ثع

شود که به عع یر من آن شود که افراد مثلاً این جوری بیشتر از افراد آن جوری هست د. اما گاه  غل ه جوری م  م 

شو د، دیگر اصلاً بله یر غالب مستهلک م فراد غه آن اشو د. این قدر غل ه زیاد انت کافراد  ادر کم  ه مستهلک م 

های وجودی که ملازمه داشته باشد غل ه بلا ایلن کله افلراد آید، غائب از ذهن هست د. در این جور غل هها  م ذهن
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 شلو د وها، این جاها هم موجب ا صراف م آی د و به عع یر دیگر مستهلک کمن  شد د در آندیگر اصلاً به ذهن  م 

یه این جوری انت، آن قدر آن افراد ازم ه صدور روایات آن غل ه با آن افراد بوده که ذهن کس  اصللاً  حن ف در ما

فلذا انت که ا صراف حاص  انت. حالا عا ب ی لیم چله جلواب  شده،شود و  م متوجه این افراد  وپیدای بعدی  م 

 ده د. م 

د م شم ا صراف  یست همان طور که جواب بالا گفتله شلد.  ه وجوآن غل اگر چه« التقریب الثا  : أن  غل ة الوجود»

اما اگر غل ه به جای  برند « إلا أن  الغل ة لو وصلت ال  حدٍ کان غیرها من الافراد ال ادرة بال س ة الیها کم  ها لم عکن»

افراد غال له کم  هلا للم  به آن ال س هرند که بباشد غیر از آن غل ه از افراد  ادره و این افراد  ادره به جای  م که م 

و « و کمن  مصادیق المطلق م حصرة ف  الافراد الغال ة»عکن، مث  این که  یست د. این قدر کم انت مث  این که  یست د. 

شود که گویا مصادیق مطلق، م حصر انت در همین افراد غال ه، یع   کس  اصلاً از او بپرن  کمن  نلراغ جوری م 

آید مگر این که بیاور د خصوصاً  شان بده د بگوی لد ها عوی ذهن کس   م هست د، غیر اینها ینوید همگ دارد م 

بلمن عکلون عللک الافلراد عمللئ »گوی د اگر این جور شلد آید. م این انت، بگوید آره. و الا عوی ذهن کس   م 

حت  « یلحظ من افراد المطلقة نواهاما لات  کم  ح»به ن ب این که بوده باشد آن افراد غال ه پرک  ده اذهان « الإذهان

إن  غل ة الوجود إن  الغل ة للو وصللت الل  هلذا »شود از افراد مطلق غیر از آن افراد غال ه. کم ن ملاحظه گردیده  م 

این جا موجب ا صراف انت. به چ ؟ به « کان ذلک موج اً للا صراف»خ رش این انت و جوابش این انت؛ « الحد

این موجب ا صراف « و مقت   ذلک ا صرافه»ا صراف از آن فرد  ادر مستهلک شده این چ ی  . یعه و راد شاهمان اف

آن کلام انت از مصادیق   شود به نوی آن افراد شایعه و مقت ای ذلک، مقت ای ا صراف آن افراد شایعه ا صرافم 

ها در زمان   که اصلاً عین و اثری برای آنهایآن« أول لم یکن لها عینع و لا اثرع ف  الزمن الصدور الطلق بطریقٍ »که 

 شود پس به طریق أول  آن افلرادی کله اصللاًزمان با صدور شام   م صدور مطلق   وده انت. آن افراد  ادره هم

 شود. خواهد به وجود بیاید به طریق أول  شام   م معدوم بود د و بعداً م 

جواب این انلت « وصلت ال  الحد المذکور لا عم ع الشمول الفرد ال ادرو إن  الغل ةالجواب عن التقریب الثا  : إن  »

ها موجب ا صراف مستقر  یست. ها موجب ا صراف مستقر  یست. اینها و این جور  درتکه  ه، حت  این جور غل ه

انت. یع   ه غلط د  ادرشود، ا حصار به افراو همان طوری که در کلمات بزرگان هست اطلاق شام  افراد  ادره م 

یک کس  یک مطلق  بگوید فقط مقصودش از این، فرد  ادر باشد. این غلط انت، این انتهجان عرفل  دارد املا در 
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شود. ولو ابتدائاً ذهن در اثلر آن ا سل  کله دارد ، فرد  ادر را هم شام  بشود که اشکال   دارد و م ک ار افراد غال ه

ها چ د ز  د مثلاً معمولاً کتابشود فلذا مثال م شود اما کلام شاملش م ها م غالب ها وذه ش م عطف به آن شایع

إیتی ل  »نه هزار صفحه، پا صد صفحه، چهارصد صفحه. اگر مول  گفت  صفحه انت؟ هزار صفحه، دو هزار صفحه،

رده. بابلا ایلن ؟ خب ک کرده این رفت یک کتاب  آورده ده هزار صفحه دارد، پ جاه هزار صفحه دارد، امتثال« بکتابٍ

هم کتاب انت دیگر. مگر یک قرائن و شواهدی باشد مثلاً بگوید برو یک کتاب  بیلاور، ملن هملین جلور کله دارم 

شود. اما اگر چ لین ای را چه جوری دنت بگیرد؟ این قری ه م روم دنت بگیرم و مطالعه ک م، خب هزار صفحهم 

ها حتملاً د آقا چیزی روی کتاب  گذارد. من دیلدم گلاه  بع ل  بگوی. مثلاًشودای   ود خب کتاب شام  م قری ه

خواهد برود وضو بگیرد، کتاب مکان ش گذارد روی کتاب مکان ش، م آورد م غفلت دارد، اصلاً جورابش در م 

انم باشد، گذارد روی آن. خب غفلت دارد و الا این شاید هتک آورد م هایش را هم در م این جا گذاشته جوراب

آن باشد؟ حالا به کلمات علملا  ا عوی آن انت، انم پیغم ر عوی آن انت، آیه قرآن عوی آن هست، احادیثه عویخد

گلذارد، یلک وقلت ها که دارد. آخه جوراب؟ بله یک وقلت ا گشلترش را م و فقهاء آن ولو کار  داشته باشیم این

را  عمامله خوا سلاریالله بزرگان مث  آیت ه بع  ، عمامگذارداش را مثلاً م یک وقت عمامه گذارد،عی کش را م 

شان باشد چرا؟ علتش این انت که این عمامه رمز  وکری ح رت بقیة الله ارواح لا فلداه و حاضر   ود د پایین پای

 عمامه که انم وکری ائمه علیهم السلام و پیام ر اکرم صل  الله علیه و آله و نلم هست، حالا عی    دارد عوی پرا تز 

را بردم، این را عرض ک م برای شما. یک آقای  بود د در یک  از رونتاهای بین کرملان و ماهلان، ایشلان آن جلا 

آمدم کرمان آن رونتا را  شان روحا   آن جا بود ق   از ا قلاب و اوائ  پیروزی ا قلاب. من یک وقت  از ماهان م 

از شهدا که از بستگان بود آمد در آن ختم شرکت کلرد ملن  قم یک م آمد من داد د، این آقا گفته بود... یک وقت  ه

ها در ایلن ده بلودم و بعداً از او نؤال کردم برای خود من هم ایشان ععریف کرد. گفت که من خسته شده بودم، مدت

 ن بلود،صمیم ملها خسته شده بودم، بین خودم و خدا عصمیم گرفته بودم که از این جا دیگر مهاجرت ک م، این عاین

خوردم با خا واده و فرز دان، یک اعاق  داشتیم کله ایلن کردم این بود که ظهر که غذا م یک کار دیگری هم که م 

آمدم عوی این اعاق برای انتراحت و خوابیلدن، رادیلو را هلم ای به کوچه داشت م طرف حیاط بود که یک پ جره

شد و شروع بله پخلش آه لز برد، اخ ار عمام م ابم م  ار خوکردم که اخ ار گوش ک م، گاه  ونط اخروشن م 

شد. خب این دو کلار، کرد که قهراً از خا ه یک روحا   که پ جره هم داشت دیگر، مثلاً صدای مونیق  ش یده م م 

این ه  هم کردم گاام این بود که از این جا مهاجرت ک م، هم این کار هم، دأبم بود که این کار را م هم عصمیم درو  
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شد. یک روز یک کس  آمد که حالا شد و آه ز زده م برد و اخ ار عمام م آمد که خوابم م ر چیزی پیش م جو

دا م از اهال  آن رونتا بود یا غیر آن جا، پهلوی من گفت آقا من رفته بودم کرمان مسجد جلامع  ملاز ظهلر و  م 

آملدم بخوا م، عوی حیاط مسجد جامع وقت  داشتم م رم را ر و عصبعد از ظهر رفته بودم  ماز ظه عصرم را بخوا م،

بیرون ظاهراً یک آقای  به من برخورد، به من گفت که به آقای فلان بگو که همین جا بمان از این جا مهاجرت  کن، 

 ذا کسل رد، فلها انت. خب احترام دادو؛ به او بگو رادیو زیر نر عمامه ما  گذارد. عمامه ما. این عمامه هم مال آن

پوشد باید زی  عمامه را حفظ ک د. بع   کارها، بع   رفتارها این یک شرف  انت کله شود عمامه م که مل س م 

 خدای متعال  صیب کرده برای کسا   که ان شاء الله مشرف به این شرف شد د. 

عن الشمول للفرد لاعم ع »که در م اقشه گفته شد این « إن  الغل ة و إن وصلت ال  الحد المذکور»فرمای د که خب م 

فمع  بما هو مؤلفع من عشلرة »او گفت برو یک کتاب برای من بیاور « ال ادر و م ها لو أمر المول  احداً بنعیان کتابٍ

کف  ذلک و صح الاحتجاج باطلاق کلام المول  مع  درة مثله »ارد یک کتاب  آورد که ده هزار صفحه د« آلاف صفحة

گوید آقا شما گفت  کتاب، خب این هم کتاب انت دیگر. اگر مول  بگوید این چ  بود که برداشت  آوردی؟ م « جداً

ه و الله ز جا   یک برادری داشت د آقای آنید ابراهیم خیل  نلید خلوش نللیقشما گفت  کتاب این هم کتاب. آیت

خوش... برای مرحوم آقای آنید احمد ز جا  ؛ والدشان رضوان الله علیهما، چون آقای آنید ابراهیم هم فوت شده. 

ها چای  میل  گذارد، مهمانها م آورد جلوی مهمانز  د ابراهیم چای  بیاور، خب چای  م آی د، صدا م مهمان م 

ها را ها و قاشلقدارد،  عل ک ها را برم آید فقط انتکانب ر، ایشان م ها را ز  د ابراهیم بیا انتکانک  د صدا م م 

ها برد قاشقها را م آید  عل ک ها را ب ر. م ها را   ردی؟ بیا  عل ک ز د چرا  عل ک رود. آقا صدا م دارد، م بر م 

ها را ب ر، انلتکان را ملن بلردم. بعلد گوید خب شما گفت  انتکانک  ؟ م گوید چرا این کار را م گذارد. م را م 

دوباره گفت   عل ک  را ب ر، حالا این جا شارع گفته... این جا گفته کتاب بیاور، خب مگر این کتلاب  یسلت، خلب 

 ای هم  ادر انت، کتاب انت دیگر، کتاب همین انت. کتاب هزار صفحه کتاب انت دیگر ولو  ادر باشد،

 بدویع مث  الا صراف المتقدم. التقریب الثالث: ب ائاً عل  أن  السؤال ف  مقام الانلتفتاء و بالجملة هذا الا صراف ای اً»

گویلد آقلا عقریب نوم که اقوی از دو عقریب ق   انت این انت کله م « السائ م صرفع ال  ما هو شائع ف  عرف 

زدم، الان دیگر که دیروز مثال م  شودشود؟ بر متعارف م ک د کلام او حم  بر چه م آید نؤال م وقت  نائل  م 

گوید آقا من مسافر هستم،  مازم آید م رویم یک کس  م رویم، مسجد اعظم م اگر کس  مثلاً داریم عوی صحن م 
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پرند اگر نلفرت نلفر ها، کس   م را چه جوری باید بخوا م؟ خب ا صراف دارد به چ ؟ به نفرهای حلال و این

گوید آقا شما خ ثل  هسلت  یلا  له؟ پرند م ک د. یا یک مسمله م این نؤال را  م  محرم انت  مازت عمام انت،

بی ید عقیید به فرد  ادر این کله اگلر او شود. همه انتفتائات علماء را که ب ی ید م ک د، بر متعارف حم  م نؤال  م 

اش شود، ظلاهرش عرفل م  ک  د، نؤال نائ  حم  بر آن چیزی  ود... که حکمش ممکن انت متفاوت باشد  م 

همان مصادیق متعارفه و متدارجه انت  ه مصادیق  ادره غیر چیز. خب حالا براناس این مطللب کله مق لول ع لد 

کرد د که آقا من رفتم مسافرت ال   هروان آمد د نؤال م گوید زمان ائمه که م العلماء انت مستشک  و م اقش م 

ا چه جور بخوا م؟ خب این ا صراف دارد به همین نلفرهای متعلارف  کله آن ال  کجا، که در روایات هست  مازم ر

های کذا در آن هست که شود که نرعتشود؟ شام  نفرهای  م زمان بوده، دیگر چه جور شام  نفر با هواپیما م 

ت دیگلر، آمده؟ پس ب ابراین وقت  نؤال م صرف به آن شد، جواب هم ط ق نؤال انلها اصلاً به ذهن  م آن زمان

 عوا یم به اطلاق عمسک ک یم. ها انت. پس  م مال همان

شود که بله، این حرف اگر درنت باشلد این اشکال و این م اقشه خال  از قوت  یست. فلذا در مقام جواب گفته م 

ن که اطللاق ما در جاهای  که نائل  آمده نؤال کرده و امام جواب نؤال او را داد د این جاها را ملتزم بشویم به ای

عوا یم بگیریم. مگر این که نؤال ولو نائ  نؤال کرده ول  امام در مقام جواب یک ضابطه کل  یع ل  آن نلوژه  م 

شده که امام یک ضابطه کل  بیان بفرمای د. مثلاً او گفته آقا من رفتم آن جا  مازم چه جوری انت؟ ح رت فرمود د 

ر، « فرانخاعلم أن  المسافر یقصر اذا نافر ثما یة » این جا در حقیقت  فرمود د عقص ر. اگر فقط فرموده بود د که عقصل 

عوا ستیم اطلاق بگیریم. اما اگر  ه، این نؤال او نوژه شد کله املام شد بر همان نفری که او کرده.  م این حم  م 

د باشلد. و یلا ایلن کله آن عوا عوا یم اطلاق بگیریم، المسافر م یک ک رای کل  این جوری فرمود د، آن جا چرا م 

فرمود لد، شد د مطال   م جاهای  که ائمه علیهم السلام ابتدائاً... مثلاً امیرالمؤم ین نلام الله علیه بعد از  ماز بل د م 

اکرم صل  الله و نلم، خودشلان م  لر عشلریف فرمود د. پیام ر فرمود د، مطال   م کس  نؤال  کرده بود، مسمله م 

فرمود د، مث  حجة الوداع، مث  کجا که ابتدای  انت، یک نؤال  ق   آن   لوده. یلا قلرآن طال   را م برد د و مم 

ها را اطلاق ول  آن جا... پس  تیجه عقریب ثالث این شد که ما باید عفصی  بدهیم؛ آن جاهای  ها بله، اینشریف، این

انتفاده  کرد د یک امر کل  را افاده بفرمای لد، که پانخ در پانخ یک نؤال  انت و ح رت آن را به ع وان نوژه 

شو د. یع   اگر عمام روایات مثلاً صلات قصر این بود کله ها هم م ها شام  بعدیعوا یم بگوییم آنآن جاها بله  م 
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عوا ستیم این نلفرهای املروزی را اطللاق فرمود عقص ر، با این  م آمده گفته آقا من چ ین نفری رفتم، ح رت م 

 شود. های کذا انت، فلان انت. ول  در غیر این جاها م یریم که با هواپیما انت، با نرعتبگ

م صرفع الل  »نؤال در مقام پرنش از فتوا، « التقریب الثالث ب اءاً عل  أن  السؤال ف  مقام الانتفتاء»فرمای د که: م 

اگر در روایات کر، عراق  بود آملد گفلت  لاًآن که در عرف نائ  هم شایع انت. مث« ما هو الشائع ف  عرف السائ 

ها ملا کله کرد. یا ق  ها با هم عفاوت م آقا چ د رط ، این رط  عراق  انت. چون رط  عراق و رط  مدی ه و این

کرد. یک من ع ریز مثلاً چهار کیلو بود، یک من قم نه کیلو بچه بودیم، من ع ریز، من فلان جا و من فلان جا فرق م 

شلود بلر آن کله شلایع در گوی  یک من، حم  م ک من فلان جا مثلاً نه کیلو و  یم انت، این جا وقت  م بود، ی

 وطن اونت و مم وس به آن انت. 

اگرچه به حسب ظاهر نؤال به لفظ مطلق « الشائع ف  عرف السائ  و إن کان بلفظٍ مطلقٍ ال  ما هو»فرماید س: م 

و از هملین رهگلذر کله « و ملن ه لا»همان که شائع در عرف نائ  انت.  شود بهانت قیدی  دارد ول  حم  م 

اگر بلوده باشلد بلین شلایع و « لایفص  ف  الجواب عن الانتفتائات بین الشائع و غیر الشایع»م صرف به آن انت 

 آیلد وقتل  کلهک لد املا  م شان با هم فرق م غیرشایع فرق  در حکم. مثلاً عرض کردم خ ث  و غیر خ ث  حکم

یا عوی انتفتاء ب ویس د اگر شما خ ث    اش  حکم شلما ایلن انلت، خ ثل   گوید من فلان هستم، بپرن د از او،م 

شلود بله بیلان حکلم بلکه جواب داده م « ب  یجاب ب یان حکم الفرد الشائع المتعارف»باش  حکم شما این انت. 

 فردی که شایع انت و متعارف انت. 

این امکن « ؤال ف  مقام الانتفتاء م صرفع ال  ما هو الشایع ف  عرف السائ ، أمکن الاشکالب ائاً عل  أن  الس»حالا 

« امکن الاشکال ف  ما ورد من المطلقات عن المعصومین علیهم السلام ف  الجواب علن الأنلئله»الاشکال این جا، 

. به چه اشکال بشود؟ به این که هاممکن انت اشکال بشود در مطلقاع  که وارد شده از معصومین در جواب از نؤال

ها م صرف به شایع انلت بله ع لع و پیلروی از گوییم این جوابم « بم  ه م صرفع ال  الشایع بت ع ا صراف الانئلة»

ها م صرف انت جواب هم عل  الظاهر ط ق نلؤال انلت دیگلر، ایلن هلم ها که شایع انت. پس چون نؤالنؤال

 شود. ها م م صرف به همان
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پس آن چیزی که اصلاً در زمان ائمه وجود  داشته شلام  « م  ما لا وجود له ف  زما هم علیهم السلام اصلاًفلایش»

اگر م  ای این « لکن هذا الاشکال عل  عقدیر التسلیم بم اه»باشد. « من المصادیق المستحدثه»شود. که آن ها  م آن

این اشکال « لایتم»یع ع د السائ  انت، این را اگر بپذیریم ها م صرف به فرد شااشکال را بپذیریم بگوییم آره نؤال

ام آمده فرموده مث  قرآن، آن جای  که مطلق را اصلاً ابتدائاً ام« ف  ما اذا کان المطلق ورد ابتدائاً»پذیرد نرا جام  م 

یلا اگلر « ن الجلواب فیلهابتدائاً و من غیر ن ق السؤال عن السائ  أو کلا»مث  امثال آن جاهای  که ابتدائاً فرموده. 

غیر  اظرٍ ال  فرض السائ  بل  ذُکلر فل  مقلام »جواب در آن نؤال « کان الجواب فیه»مس وق به نؤال هست اما 

صح ت کل  انت که هم ملورد نلؤال و غیلر نلؤال را شلام  « الجواب ضابطع کل ع که یشم  مورد السؤال و غیره

 شود. خب این هم...م 

د که ما در اطلاقات لفظ  اگر این م  ا بپذیریم که باید هم بپذیریم که ا صراف دارد نؤال به پس ب ابراین  تیجه این ش

عوا یم عمسک به اطلاقات آن بک یم، های  که به آن شک  انت  م فرد شایع پیش نؤال ک  ده، عفصی  باید بدهیم. آن

گوییم همن حکم برای دیگران هم هسلت یلا  له؟ عوا یم بهای دیگر م عوا یم بک یم، اما از راهعمسک به اطلاق  م 

ها دیگر. حرف نر ایلن یا راه ها و ماهای دیگری هم وجود داشته باشد، مثلاً اشتراک احکام بین آنممکن انت راه

 عوا یم عمسک بک یم. انت که به آن اطلاق کلام  م 

 س: .... از کجا بفهمیم که...

متمنلفا ه علوی یت علیهم السلام. این چیزی انت که فلذا عمکید فرمود لد و ج: از قران کلام و ا س با کلمات اه  ب

الله ز ده بشود. صاحب ونائ  یک جا فرملوده ها الان این یک مقداری مهجور و متروک انت که باید ان شاءحوزه

شلان، ، بلا کلماتانت کرر ال ظر در این کتاب. یع   ه  مکرر مطالعه کن، عا این که ا سان آش ا بشود با مذاق ائمله

خواهد بفرماید. فلذا انلت کله ک د که این آقا چه م ا سان در اثر مزاوله مکرر و ممتد این ذوق فهم کلام را پیدا م 

خوا   و این که ا سان زیاد مطالعه ک د، مثلاً فرض ک ید شما چ د بار کتاب الوضلو ونلائ  را مطالعله ک یلد، حدیث

ها فوائد کثیره دارد یک  از فوائدش این انت که مسللط بله چون مطالعه ک ید این اغسال و صلاعش را مطالعه ک ید،

ها مسلط به روایات بود د ی هدر عل هم های ما با امروز این انت که آنشوید، بعد فرق یک خرده نابق روایات م 

گردیم که یک روایت برای ایلن دهیم، د  ال روایت م ها را متن قرار م الفقه، ما عکس شدیم، عروه یا شرایع و این
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متن پیدا ک یم فلذا مسلط به روایات  یستیم. آن کار درنت انت که مسلط به روایات بشود، وقت  مسلط به روایات 

 ک د. رود فلان روایت، آن روایات آن باب بر این مسمله دلالت م ک  د فوراً ذه ش م شد هر فرع  را نؤال م 

گیری فرموده که چیز جدیدی در این حصیله  یست، خلاصه« ل عل  الاطلاق اللفظ حصیلة ال حث ف  الاشکا»خب 

قلد »بله مصلادیق جدیلده « أن  التمسک بالاطلاق اللفظ  بال س ة»در باب اطلاقات لفظ  حاص  بحث این شد که 

اشکال این « لالأو»گردد. به چهار وجه اشکال شده: فیه به عمسک برم « بوجوهٍ اربعة»در این عمسک «  وقش فیه

اصللاً خلود لفلظ قصلور دارد، « عن شمول المصلادیق الحدیثلة»در این اطلاق لفظ  « قصور اللفظ الوارد فیه»بود 

شود مث  أم  که گفتیم اصلاً شاید این أم خود مع ای آن شام  أم  که از راه علقیح له آن، مفهومش شام   م موضوع

گیری  دارد. ایلن مفهومش ضیق ممکن انت داشته باشد. کاری به اطلاق شود. واژهفرز دی از او به وجود آمده  م 

 شود.شود چون اطلاق بعد از این انت که مفهوم ف   فسه شام  م اشکال اول. اصلاً زمی ه برای اطلاق درنت  م 

 اشکال دوم: 

 ن افراد  یست.که عوضیح دادیم اشکال دوم در مقام بیان ای« الثا   عدم کون المتکلم بصدد ال یان»

یا عدم عرفیت عقیید که گفتیم اطلاق فرع بر امکان عقیید انت یا عرفیلت عقییلد انلت. « الثالث عدم امکان التقیید»

آید چون اطلاق و عقیید، عدم و ملکه هست د، جای  که بشود عقیید کرد اطلاق جای  که   اشد اطلاق هم به دنت  م 

 کرد یا لعدم امکان التقیید، یا لعدم عرفیة التقیید، ملکه هم  یست در آن جا.  شود عقییدشود گرفت، جای  که  م م 

و قلد عرفلت علدم عمامیلة هلذه »کله املروز خوا لدیم. « الرابع الا صراف»که گفتیم. « الثالث عدم امکان التقیید»

اش یلک خلرده اش درنلت بلودمعلوم شد که همه این م اقشات عمام  یست الا آن آخر که یک خرده« الم اقشات

در مقلام انلتفتاء و « الا دعوی الا صراف بال س ة ال  الاطلاقات الواردة ف  جواب انلئلة الاصلحاب»درنت   ود. 

در مقام انتفتاء م صرف انت به آن که شایع در « ب ائاً عل  ما یقال من أن  الاطلاق ف  ذلک المقام»پرنش از فتوا. 

به شایع در عرف خودش قهراً جواب امام هم به ع ع آن همان جلور  عرف نائ  انت، وقت  آن نؤالش م صرف شد

اگر ما پذیرش ک یم و ق ول ک یم آن م  ای این کلام که ع ارت بود از « و لک ه عل  عقدیر التسلیم بم اه»خواهد شد. 

لم عکن »ه گیرد این مطلب در خطاباع  کو نرا جام  م « لایتم»شود این که در عرف نائ  م صرف به عرف او م 

یا  ه در آن مقام بوده، در مقام « کالخطابات القرآ یة»خطاباع  که در مقام جواب نؤال نائ    وده « ف  ذلک المقام


